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 7 : شعر بهکتی و عارفان کارملیتهاجهانزیستن میان 
 دیردر گرین
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 مقدمه
توان  پایین ریای  رین  که در هوا معل  است: نه میصود را چونان شخصی میعارف، 

 St)ن ک.:  رگیرد و نه یارای آن دارد که ر ه آس مان ع روج کن        و رر جایی در زمین آرام
, 1974: 25Teresa of Avila).1 

ده ، درد و عذاب روحانی، ساصتهٔ اش تیاا عارف ان   آنننان که سنت ترزا توضیح می
ره ص اون  است. ره تناسب افزایش میل عارف ره اتحاد را وجود اَهی، آگاهی دقی   او  

یار . عارف ر ه دو  ش ت افزایش میهایش، رهها و مح ودیتاز کمبودها، گناهان، ناکامی
متصل است؛ یکی اَهی و دیگری روزمره؛ اولی دور از دسترن ر ه نظ ر    جهان متفاوت

 کنن ه راش .توان  ررای او راضیآی  و دومی هرگز نمیمی
ه ف این نوشتار رازکاوی عرفان ص اراوران ه اس ت، آننن ان ک ه دو ع ارف مس یحی       

هکت ی  از یک سو و ررصی از اشعار عرفانی ر« سنت جان صلیبی»و « سنت ترزای اویلایی»
ه ای  سازن . این رررسی ره طور ص ا  ر ا نگ اهی ر ه وض عیت     از سوی دیگر نمایان می

ه ا  های روزمره ما، را همه مح ودیتنمایان در این دنیا، یعنی جهان مادی و جهان فعالیت
هایش و نیز دنیای دیگر، قلمرو غیب، که عارف م  عی اس ت مس تلیماً آن را از    و ناامی ی

 کن ، ره انجام صواه  رسی .اش گزارش میتجرره روحانی شخصی
های رسیار نزدی ک در تع اریر و نماده ا در    آنننان که صواهی  دی ، ررصی از شباهت

این دو شکل صا  مسیحی و هن ویی از عرفان، قارل مشاه ه است. این هر دو، ن وعی  
درد و کشن  که در آن، عارف احسان کماریش   ارتی از رن ج،   از تجرره را ره تصویر می

کن ؛ در ملارلَ احساساتی چون ل ذت و س عادت ک ه غالب اً ر ا ای ن       حیرت را ادرا  می
ان . این احسان درد و رنج، که از آگاهی ره وجود فاصله ی ا ج  ایی ر ین    تجرره همراه

ت وان در  کنن  که چگونه م ی شون ، ما را ره این تعارض منتلل میعارف و ص ا ناشی می
ه ا را، ی ک ر ار    زمان ناتوان رود از اینکه ای ن جه ان  ی کرد و ه ها زن گمیان این جهان

ررای همیشه را یک یگر آشتی داد. همننین، را این امی  که پرت و روش نگری ریفکن   ر ر     
را را ملاحظهٔ مفه وم   (Victor W. Turner)های ویکتور ترنر ها، دی گاهماهیت این نوع عرفان

 مطرح صواهی  کرد.« در آستانه رودن»
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عرف ان  »شای  َزم راش   ارت  ا ر ه ط ور صلاص ه ر ه ای ن رپ ردازی  ک ه منظ ور از           
های متفاوتی از عرفان ر ه عن وان   ان  تعریفها کوشی هچیست. محللان سال« ص اراورانه

یک پ ی ار، عرضه کنن ، اما یافتن تعریفی که رر همه مصادی  منطب  راش ، دشوار است. 
شود، ما رر چیزی تمرک ز  ان مذکور در این متن مرروب میره هر حال، تا آنجا که ره عارف

 واسطه از ص ایی متعیان دریافت ش ه است.ای  که ره عنوان تجرره درونی ریکرده
مؤلفه کلی ی در این نوع از تجررهٔ دینی، رویارویی را وجود متعیان و شخصی اَهی، 

ه ایی عمیل اً در    رهدر اعماا روح هر شخص یا صویشتنَ صویش او است. چنین تجر
توان   تم ام زن  گی ف رد را     دهن   و ای ن م ی   های شخصی را تغییر میان  و تجررهش ه

کن  آن واقعیت اَهی ررای صود او آشکار دگرگون کن ؛ و از طری  آنها فرد احسان می
ش ه است. سفر عرفانی، فرآین  صودیکپارچگی و یکپارچگی صود را واقعیتی که آش کار  

 رس .اتحاد را وجود اَهی ره اوج صود می از طری در عرفان ص اراورانه ش ه است، 
ه ایی ک ه   شود، عرفانهای عرفانی در اینجا رررسی نمیرای  متذکر ش  که سایر نظام

اگرچه ره همین ان ازه ارزش ذکرش ن دارن ، رای  آنه ا را از عرف ان ص اراوران ه متم ایز     
عارف ره ج ای آنک ه ر ا ص  ای متع یان، ارتب اب       مثلاً در عرفان وح ت وجودی،  2کرد.

جویانه ررق رار کن  ، ر ا ذات اَه یَ غیرمتشخص ی مم زوج و یک ی        نزدیک و مشارکت
های طبیع ت ر ه عن وان تجل ی واقعی ت اَه ی       گرا، زیباییشود؛ یا در عرفان طبیعتمی

ه ای  تجررهراستی، های رودایی عرفان، اگر رتوان رهطور در شکلشون . همینمشاه ه می
محتویات تجرره معن وی ملم ون نیس ت؛     3رن ی گنجان ،معنوی رودایی را در این دسته

این یعنی تجررهٔ مذکور، نه ره عنوان رازگشت ره یگانگی را یک وجود یا حلیل ت ذات ی   
اَهی که مستلل از تجرره، واقعیت صودش را دارد، رلکه فلط ره عن وان م وقعیتی ررت ر    

 کن .  ما را ره طبیعت راستینَ صود ما و واقعیت راز میشهود ش ه است که چش
آی  ، در  رنجی که از احسان پای ارَ ج ایی از ص اون  در عرفان ص اراورانه پ ی  می

صوری توضیح داده ش  ه اس ت. ج ان، معاص ر ت رزا و از دوس تان و       های جان رهنوشته
دهن  ه نف وذی    ون تردی ، نشانهای آنها رپیروان او رود و رسیاری از تنا رها رین نوشته

دوطرفه است؛ در حالی که دیگران رر این اسان که عارفان آننه را آش کار ش  ه اس ت    
ان  این تشاره را ره تشاره تجرره معنوی مرروب ر انن . آ  ار  کنن ، ترجیح دادهتوصیف می
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قت تحلیل و ده  که اجزای آن را دهای اَهیاتی کاملاً عمیلی را نشان مینثر جان آموزه
تبیین ش ه است. و در ملارل، شعر او پر از رنگ و ح س اس ت و سرش ار از پینی  گی     
نمادین )او در سطحی وسی  ر ه عن وان یک ی از رهت رین ش اعران اس پانیایی ررش مرده        

 شود(.می
ای از جان، از آن دسته نویسن گانی اس ت ک ه مس یر عرف انی را ر ه مثار ه مجموع ه       

تحول )منازل و ملامات(، یا توالیَ رسی ن ره مراحل ر اَ و ر اَتر   مراحل کماریش متمایزَ 
هوشیاری و فه  دینی پذیرفت ه اس ت. مانن   رس یاری دیگ ر از نویس ن گان ک ه ر رای         

کن   ک ه ذک ر    ان ، جان تأکی  م ی هایی )ساصتاری( را مطرح کردهپیشرفت عرفانی ررنامه
ای ناپیراسته اس ت؛  ی گسترده و ررنامهدهن هٔ تعمیمچنین مراحلی ررای تجرره، فلط نشان

شون ، پس منظور جان، این نیس ت ک ه   آمیزن  یا در یک یگر ادغام میمراتب، در ه  می
گیرن  . ج ان   ناپ ذیری ق رار م ی   های عرفانی، اَ و َر  در توالی و سیرَ انعط اف تجرره

در آنن ه او  گانه کلاسیک در عرفان کاتولیک )تطهی ر، مراقب ه و وح  ت( را    مراحل سه
رای  ر ر روی   ،ویژهره ،در اینجا 4گیرد.نام  ره کار میشبانگاهَ احسان یا شبانگاهَ روح می

 ی جان متمرکز شوی .«هاشب»این 
دهن  . روح از  اینها هنگامهٔ رنج هولنا  معنوی و زمان ارتلا و آزمایش را نش ان م ی  

را که رای  در امور معن وی داش ته    ایتوان  تسلّا و شیرینیررد و نمیرودن رنج میسترون
راش ، چن ان ریار . را این احسان که ص اون  رهایش کرده است، ص ود را عمیل اً ته ی    

ش ود.  ارزش ی ص ودش، رنج ور م ی    یار ، ه  از درد جانکاه ج ایی و ه  از دردَ ریمی
های ها و شرارتکفایتیدم دردمن انه ره ریاحسان او را ش ت در جریان است و همان 

آفرینن ، صودش آگاهی دارد.  واهر دنیوی و احساسات ریرونی نیز هیچ لذتی در او نمی
ای ن ه در ای ن   ش گی، حیرت در تاریکی، ناتوانی از یافتن  بات و ش ادمانی احسان گ 

گی رد. ای ن ش بانگاهانَ احس ان و روح،     جهان و نه در جهان دیگر، روحش را فرا م ی 
ش ون ؛ روح  تر از ص اون  رهنمون میهایت ره معرفتی عمی فرآین های تطهیرن  که در ن

است، آزم وده ش  ه؛   یافته هایش که تا نزدیکی نلطه فروپاشی ادامه میرا ارتلائات و رنج
ای تا آنجا که رحران و مصیبتی که نازل ش ه است، ع ارف را از ف راز مرزه ا ر ه مرحل ه     

 تر از در  دینی منتلل صواه  کرد.عالی
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ان ، اما چون شان رسیار شبیه ه در تأ یر عمومی« شب»ه گفته ش ، این دو گونه کچنان
رس  ،  در شب احسان، شبی ک ه پ س از تص فیه )تخلی ه( و قب ل از تأم ل )مراقب ه( م ی        

ان ، در شبانگاهَ روح، رع   از تأم ل و قب ل از وح  ت،     احساسات و تصورات، تصفیه ش ه
گیرن  .  ان ، این فرآین  تطهیر را رر عه  ه م ی  و اراده که در ، حافظه« راَترین استع ادها»

ان  از یک ش کل هوش یاری روح انی ر ه ش کلی دیگ ر،       این شبانگاهان، فرآین های انتلال
های گوناگون عارف. نزاع ی درون ی در   فرسای تع یل رین گرایشعملیات رزر  و طاقت

ک ه ص  ایی اس ت.     گیری است، رین زن گی مح ودَ انس انی و زن  گی ررت ری   حال شکل
 شجویانه ام ا حلی ر  های لذتعارف رای  از صویشتن مح ودَ صود را همهٔ آرزوها و حالت

رمیرد تا در ص اون  تول ی دوراره یار . در حلیلت، ره گفتهٔ جان، درد شبانگاه شبیه م ردن  
 5زی ، مرده راش .است و روح وقتی دگرگون ش ه است که از مرگی که در آن می

های ویکتور ترنر اشاره کنی . ترن ر، ر ه   انی  ره نکته جالبی راج  ره رررسیتوحال می
وی ژه  کن  ، ر ه  های آیینی )مراس  مذهبی( را رررس ی م ی  شناسی که فعالیتعنوان انسان

اش و ر ر اس ان   متعل  ره دمبوی زامبی ای ش مال غرر ی، ر ر اس ان رش تهٔ تخصص ی       
 دیگ ران درر اره آی ین عب ور، مفه ومی      و  (Van Gennep)وجوهای اولی هٔ ون جَنَ پ   جست

ح ال در می ان عم وم محلل ان ادی ان علاق ه        نامی   و ت ا ر ه   می« در مرز رودن»را که او 
 ه ایی  چشمگیری ره صود جلب کرده است، ساصت و پرداصت. ره نظ ر ترن ر، در آی ین   

 کنن  ، در م وقعیتی   که او رررسی کرد، مردم یا موض وعاتی ک ه نل ش کلی  ی ایف ا م ی      
 ش  هٔ هنج ار در   رن  ی ق رار دارن   ک ه آنه ا را در مرزه ای نظ ام طبل ه       ( liminal)زی مر

« رین ارین و در می ان  »ده  . آنه ا   داری یا سلوب سوا م ی فرهنگَ صاصشان، ره صودنگه
(betwixt and between)  ه ا و اوض اع و اح وال مت  اولی هس تن  ک ه س اصتارهای        موقعی ت

گم ان م ن،   ان ؛ مفهومی که، ره عتبار عَللا( ملرر داشتهاجتماعی یا قراردادهای عللانی )ا
ان    های محل رح ث م ا نمای ان   از چگونگیَ زن گی در اتصال را دو دنیایی که در تجرره

ای که در ص ای دوگانهٔ احساساتشان )غ   و ل ذت،   دارد؛ را اشاره ره همراهیپرده ررمی
در چ ارچوب دوقطب یَ س نّت     و نی ز  اصتص ار توض یح داده صواه   ش  (    آنننان که ره

 شان )این جهان/ آن جهان؛ فناپذیری/ ار یت؛ انسانیت/ ص ا( وجود دارد.دینی
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کنار رگذاری ، آنج ا ک ه    (Ndembu)گیری صا  ترنر را درراره دمبو احتماًَ رای  نتیجه
ره عنوان مفهومی مه  ررای مطالعه دی ن  « در مرز رودن» بات رر این، در ص د ااو علاوه 

وار ه ای نمون ه  ره طور کلی و نه فلط در صصو  آی ین و مراس می اس ت. او ویژگ ی    
ک ه  ش مرد ک ه البت ه چن ان    قرار دارن ، ررمی« مرزی»متنوعی را از کسانی که در موقعیت 

فان محل رحث در این نوشتار، آم ه از عاردستصواهی  رسی ، ررصی از آنها را شواه  ره
گونه که ترن ر  کنی  که موقعیت مرزی، آنآین . فعلاً فلط ره این اکتفا میمتنا ر ره نظر می

پیون    « ج ان »توصیف کرده است، مکرراً را مر  و تاریکی، ره عنوان ارتلائ ات معن وی   
دهن : ود رروز میهایی را از صیار ؛ و این افراد در موقعیت مرزی، غالباً چنین ویژگیمی

گی ری از هنجاره ا و   ه ای دین ی، کن اره   فروتنی، پذیرش رنج، تعب   فراگی ر ر ه فرم ان    
های اجتماعی موجود در فرهنگشان، فرونهادن هر گونه تمایز و موقعیت دنیوی در نلش

 پیَ تمنای سادگی و ررارری، و در نهایت، رد تمکن، امتیازات، لذات مادی و جنسی.
ای گون ه  های شخصیتی در سنّت رهبانیت مسیحی ررجسته است، رههمهٔ این ویژگی

« در م رز ر ودن  »س ازیَ مفه وم   شود که این نهادین ه که ترنر در رحث صودش متذکر می
(liminality)    آنننان که در مسلک رهبانیت و درویشیَ مسیحی شرح داده ش  ه، در ج ای

ق رار نگرفت ه و تعری ف نش  ه     دیگری از دنیای وسی  ادیان ره این روشنی محل توج ه  
را ررای اشاره ر ه  ( communitas)« کامیونیتان»او در ادامه اصطلاح  (.Turner, 1969: 107) است
یا تلاش ررای ساصتن اجتم اعی از اشخاص ی ک ه ر ا تجرر هٔ      « ش هدر مرز رودنَ نهادینه»

 ررد.ان ، ره کار میمرزی ره یک یگر پیوسته
تص ویر  او « سرود معن وی »ه صورتی تأ یرگذار در شعر تصوّر جان از مسیر معنوی ر

های سلیمان رهره ررده اس ت ت ا   ش ه است؛ شعری که از زران و تصویرپردازیَ غزل غزل
اش ر ازگو کن  . م ا رس یار     وجو و طلبَ ع رون )روح( را در پ یَ دام اد اَه ی    جست
در آنه ا ر ا    اش تفاسیر رلن  ی نوش ت ک ه   اقبالی  که جان، صودش رر اشعار اصلیصوش

ش ه، مراحل زن گی عرف انی را  های استفادهده  که چگونه تمثیلجزئیات دقی  نشان می
را دورهٔ کامل مسیر عرفانی س ر و ک ار دارد.   « سرود معنوی»گوی  کنن . او میترسی  می

و « دو ش بانگاه »در هر حال، دغ غهٔ اصلی ما در اینجا ارعادی از ش عر او اس ت ک ه ر ه     
پردازد؛ آنننان که صواهی  دی ، از آنجا ک ه مراح ل   مرتبط را فراا از ص ا می هایتجرره
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و « هاشب»شون ، در واق ، تجررهٔ این تجرره عرفانی در طرحَ جان، در یک یگر ادغام می
یارن . در مطل  شعر، روح، در اشتیاا وح ت ر ا  ، در طول مسیر کماریش ادامه می«فراا»

ه ای  مجروح ش ه است )نمادی که انعکان آن را در نوش ته  داماد است؛ او را تیر عش 
ده   ت ا ای ن راز را    ترزا و عارفان رهکتی صواهی  یافت( و ره درگاه داماد نال ه س ر م ی   

 توان  او را ریار :ررایش رگشای  که چگونه می
 ایکجا پنهان ش ه

 ای محبوبَ من  مرا ره حال مویه رها کردی
 گریختی چون گوزن

 مرا مجروح ساصتی پس از آنکه
 The Spiritual Canticle’, v. 1, in: The‘)از صوان ن تو دست کشی م و تو از دست رفت ه ر ودی   

Collected Works of St John of the Cross, 1966: 410.) 

، دام اد را ر ا   «عرون»ده  که چگونه آی  توضیح میشماری از اریاتی که ره دنبال می
ترتیب نلش چوپانان و نگاهبانان کمک فرشتگان میانجی که ره اش و راهمهٔ قوای درونی

رفتن ر ه  »گر در کن ، او پرهیزگاری را، جلوهوجو میگوسفن ان ره آنها داده ش ه، جست
ه ای دنی ا   ده ؛ اغ واگری ترویج می« ها(ها و اعمال معنوی )سفر ره سوی آبکوهستان

های قلم رو م ادی را از ص ود    و صوشیها انگارد و لذت)جانوران وحشی( را نادی ه می
ه ای جم ال   های کنار جاده(. اگرچه قادر اس ت نش انه  دارد )پرهیز از کن ن گلدریغ می

محبوب را در جهان طبیعت که صود او صل  کرده، ربین  اما امک ان ن  ارد دی  ن چه رهٔ     
کمتر از یار  که هیچ چیز، صود او را را هیچ چیز دیگری جایگزین کن . صیلی زود درمی

های ص اون  در کنن ه نیست؛ ق رت دی ن پیامبران )نشانهحضور محبوب، ررایش راضی
 کن :را افزون می« فراا عاشلانه»دنیای اجسام( فلط رنج 

 آه  چه کسی مرا درمان توان  کرد ]جز تو[؟
 صودت را، یکباره ره من عطا کن

 و ریش از این ررای  نفرست
 پیامبری که

 صواه  سخن نتوان  گفت.یرا من از آننه م
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 گوین همهٔ صادمان را من سخن می
 شمار تو؛از رحمت ری
 سازن ،ترم میتر و مجروحو فلط مجروح

 میردو چیزی در من می
 دان .من از نجوای آنها چیزی نمی

 

 ای؟اما ای عمر  تو چگونه پاررجا مان ه
 کنیاست جایی که تو در آن زن گی میاز زن گی تهی 

 آورن های مر ص نگ
 کنیآننه تو دریافت می
 از تصوّر محبوب

 

 چرا پس از مجروح ساصتن
 ایاین قلب را، شفا ن اده
 و چرا پس از ررودن آن

 ایچنین ره حال صود رهایش کرده
 (.Ibid., vv. 6-9, Steuart)و طعمهٔ گرفتار را از جای ره در نبردی؟ 

چی زی اس ت ک ه در اش عار      یار شبیه آندر اینجا، نوع تجرره و نمادپردازی جان، رس
را شرح ده . مانن  همین اشعاری « فراا عاشلانه»رهکتی ره کار رفته تا عرفان جاری در 

که دی ی ، او از نمادپردازی احساسیَ رایج در اشعار عاشلانهٔ غیرق س ی عص ر ص ودش    
صته اس ت  ها و سبک صود را را مضمون معن وی هماهن گ س ا   استفاده کرده و البته آرایه

 مشهور است(. (divinizacion) سازی)این کار در اسپانیایی ره اَهی
جان دررارهٔ اشعار راَ توضیح داده است که روح ره این دلیل از غیبت ص اون  را این 

کن  که او هر آننه را ره این دنیا مرر وب ر وده، ر ه س بب     رنج منحصر ره فرد شَکوَه می
حال، رای  راز ه  احس ان فاص له   ر  کرده است؛ را این اشتیاقی که ره وح ت داشته، ت

دوراره شاه ی  که در چن ین   (.St John's commentary, Steuart, 1974: 149) از ص ا را تحمل کن 
موقعیتی، روح قادر نیست هیچ آرامشی و جایی ررای آسودن در هیچ ی ک از دو جه ان   

 ریار .
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از ررصی امور ررص وردار راش  ، و وقت ی     آنکهقلب قادر نیست در آرامش ریاسای  ری
تعللات او جای گرفتن  )یعنی در ص اون (، او دیگر نه صاحب صویش است و نه ه یچ  

من   اس ت. در ای ن مرحل ه، متناس ب ر ا       چیز دیگر؛ نه کاملاً از آننه دوست دارد ره ره 
س ؛ تا آن که داشتن را تجرره کن  و ره رضایت رراش درمان ه صواه  رود تا وقتی کاستی

ای در اشتیاا غ ذا  زمان، روح چونان  رفی صالی، در انتظار پرَش ن است، چونان گرسنه
آنک ه چی زی   وجوی سلامت و چونان انسانی معل  در ه وا ر ی  و فردی ریمار در جست

 (.ibid., p. 154)پاهای او را نگه داشته راش  
است ک ه در ه وا معل       ملایسه کنی  را گفتار سنت ترزا که در آن عارف شبیه فردی

است، ناتوان از آسودن نه در زمین و نه در آس مان؛ تص ویرپردازی روش نی از سرش ت     
 رینارینیَ موقعیت مرزی.

گوی   ک ه روح را   س خن م ی  « آتش ی درون ی  »جان از جزئیات شب تاریک را تعبیر 
آت ش   سازد تا آنجا که روح چون ان ط لا در ک ورهٔ   کن  و متحول میپاَی ، تطهیر میمی

و صودش ر ه ش علهٔ زن  هٔ عش   تب  یل       (The Dark Night, II.vi.6, 1966: 339)گردد پالوده می
وقتی روح در آتش عش  گرفتار است ... »... افزای  که . او می(Steuart, 1974: 116ff) شودمی

که اکن ون چ ون    -چنان احساسی صواه  داشت که اگر اسرافیل را درفشی آتشین ره او 
زده ر ود و او را ک املاً س وزان ه ر ود،      -ور اس ت افروصت ه رلک ه سراس ر ش عله    زغالی 
کن  ک ه  داشت. وقتی درفش آتشین ره این ترتیب او را لمس کرده، روح احسان میمی

رخ ش اس ت ...   جراحتی که او دریافت کرده است، فراتر از هر تصور و پن  اری، ل ذت  
 (.Ibid., p. 120)کن  آتش نظاره می کرانَروح در این حال، صویش را چون دریای ری

رای  ره این نکته اشاره کن  که ره هیچ وجه قص  ن ارم عرفان ص اراورانه را ص الی از  
احسان لذت تللی کن  یا آن را ره دلیل فشار و رنجی که ره نم ایش گذاش ته، عرف انی    

ج، ل ذتی نهفت ه   آمیز، در صود رنای تناق جهت ر رینانه معرفی کن . وانگهی ره گونهری
فرآین ی سراسر منفی نیست، چراکه در عین حال، نور ه ایتگر نیز هست، « شب»است؛ 

هایمان را رپ ذیری  و ص ویش را از هم هٔ تعلل ات     گوین  اگر ریاموزی  که رنجعارفان می
دان  ،  های موقعیتَ مرزی میمان تهی کنی ، که از اتفاا، این هر دو را، ترنر حالتدنیوی
ان ، و از حیاتَ اَهی سرش ار  هایمان ره لذت و عش  مب ّل ش هی  یافت که رنجدرصواه
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ای . این کاملاً ج ای از این حلیلت است که عارف لحظات تجررهٔ وح ت را وقتی ش ه
آورد که این رنج زن گی در میانهٔ دو جهان راَ گرفته است و دو جه ان، ر ه   ره دست می

 ، آنننان که عارف در تعمّ  صویش، وارد مشارکت را رسنطور صلاصه یکی ره نظر می
آی  رسیاری از مطالعات عرف انیَ گذش ته، اغل ب ص رفاً ر ر      نظرم میشود. اما ره ص ا می

ان ، یعنی اوج تجررهٔ عرفانی، ملام وح ت، و ل ذت و س عادت   ه ف نهایی متمرکز ش ه
 ای که را آن همراه است.دینی

آوری این نکته مه  است که در انواع معین ی از عرف ان،   صرفاً جهت ایجاد تعادل، یاد
احسان رنج و ج ایی از پروردگار، ررجستگی یکسانی دارن ، رله، در آ  ار ج ان، ش ب    

رس  ؛ ش خص تلریب اً در آغ از زن  گی معن وی، ق  م در آن        گاه واقعاً ره پایان نمیهیچ
ها، صرفاً   ررای وقتی که رنجآی ، هرچنگاه واقعاً از آن ریرون نمیگذارد و دیگر هیچمی

ان (، لحظات استراحتی نیز وجود دارد. ارتلائ ات روح،  ان  )و ره تکرار افتادهمتناوب ش ه
های مختلفی ر رای رازپ ی ارش  ن ر ه    شون ؛ رلکه فلط صورتهرگز کاملاً متوقف نمی

از  روی  ، علاوه، چون را عم   ریش تری در مس یر عرف انی پ یش م ی      گیرن . رهصود می
ت ر و  یاری  و ارتلائات و امتحان ات، س خت  های صودمان آگاهی میها و نارساییکوتاهی
ط ور کام ل ر ه     شود ت ا وقت ی ک ه روح ر ه    آورن . شب تمام نمیتر ره ما رو میمشکل

وح ت را ص اون  ررس ؛ اما سنت جان، ره عنوان شخصی مسیحی، ای ن وح  ت کام لَ    
ای که در جهان دارد و ره زن گیناپذیر نگه میی دسترنعیار را در این زن گی زمینتمام

توانی  کاملاً ص  ا  ده . این راور اَهیاتی که ما هرگز نمیدیگر صواه  آم  اصتصا  می
را رشناسی ، در ساصتمان این نوع عرفان، نلش حیاتی دارد. کش مکش ر ین ای ن دنی ا و     

 6دنیای دیگر کماریش ررقرار است.
ه ایش  ررصلاف جان، دانش اَهیات نیاموصته ر ود و نوش ته   .(،م 5182-5151)ترزا 

طبعیَ فروتنان ه و ص الی از تکل ف اس ت. از     نمایانگر نوعی سادگیَ سرراست و شوخ
شود، و را این ح ال، او  جهات مختلف، او را شخصیتی کاملاً متفاوت را جان  اهر می

و سردرگمی مهیب ی س خن   نیز از درازای رنج موجود در حیات عارفانه و از پریشانی 
کن ، آنننان که گوی ا در اش تیاا ر ه چیزه ای زمین ی و      گوی  که روح احسان میمی

ورش ره ص ا متلاشی ش ه است؛ و همانن  جان، ت رزا اغل ب از تش بیهاتی    عش  شعله
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ای ر ه کت اب مل  ن    کن ، یا در توصیف نکت ه ها است استفاده میکه یادآور غزلَ غزل
هایش ت رزا را ر ه   هر حال، شای  حتی فراتر از اینکه جان در نوشتهده . در ارجاع می

های ترزا، لحن احساسیَ دوپهلویی را از رنجی عنوان نمونه در نظر داشته است، آموزه
که ررای ص ا است، پیش نه ، این همان فراا عاشلانه است و عناصر ه ر دو، رن ج و   

ری از عارف ان مس یحی، رن ج را چی زی     لذت، را در رر دارد. در واق ، ترزا مانن  رسیا
دی  که رای  در آغوش گرفته شود، چراکه رنج راهی ررای پیروی از مسیح است، و می

ده  که ص اون  درون م ا  رنج ره ما نشان می زیراچیزی که رای  ارجمن  شمرده شود، 
 حضور دارد.

ه   آن احس ان   داستانی ساصتگی را ره یاد دارم دررارهٔ ترزا که ه   ای ن اعتل اد و    
ای از رن  ج معن  وی ش   ی  و کش   . ت  رزا، در دورهطبع  ی او را ر  ه تص  ویر م  یش  وخ
پایان دنیوی، که فراتر از نظام کارملیتی او جری ان داش ت، ی ک روز در    های ریآزردگی

وَی پوشی ه ش ؛ ر ون شک، حال سفر، ناگهان در گودال آری افتاد و سر تا پایش از گَل
ست داد در هیچ آزار دیگری سارله ن اش ت، ای ن آص رین ک اه ر ود      احساسی که ره او د

ش کن (. در ای ن هنگ ام ناگه ان     چیزی که ملاومت را در ه  م ی )کنایه از آصرین صرده
دان ی ک ه ای ن ش یوهٔ رفت ار م ا اس ت ر ا         ای ترزا  نم ی »ن ایی اَهی را او سخن گفت: 

حساب، اصلاً عجیب نیست که تو صوره، را این »و او در ملارل جواب داد: « دوستانمان؟
 «.دوستان چن انی ن اری، هست؟

ای از س لو  معن وی، ش بیه ش بَ     ای که ترزا را رحث م ا دارد، مرحل ه  ارتباب ویژه
نام  .  م ی « زص   عش    »یا « درد ح ّ»تاریک جان است که ترزا آن را توصیف کرده، و 

ت ر  عش  و اشتیاقی عظی شعور پرشوری راج  ره ج ایی از ص اون  در میان است که را 
زن  ؛ دردی  ره آن ذات مل ن ترکیب ش ه است و پریشانی و نگرانی درونی را رق  م ی 

گوی  که ره اعم اا وج ود   ای سخن میناپذیر؛ ترزا از ه یهتلخ و شیرینَ از عش  سیری
 .Т р)« کن   ره ذراتَ پراکن ه تب یل می»پاشان  و رس  و انگار که روح را از ه  میما می

س ازی ر ه وس یلهٔ    همنون شب تاریکَ جان، این زمانی است ررای تطهیر و صالص (.57
رنج. و راز همانن  جان و رس یاری دیگ ر از عارف ان، ت رزا از تجرر هٔ ص ویش ر ا تعبی ر         

گوی  :  ران   و م ی  کن ، سخن م ی پاَی  و مهذب میسوصتنَ آتش درون که نفس را می
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 Life, XXX, in: The)« چون ان ط لا در ک ورهٔ آت ش     ش ود، روح در صلال رنج پاَیش م ی »

Complete Works of St Teresa of Jesus, 1946, I, pp. 199, 200, 203.) 
توان چون آتش انی فروزان توصیف ک رد ک ه از آن،   دان ، آیا ص اون  را مینمی
ای لمس کن  که قادر راش  ح رارت س وزان   گونهجهن  و روح را ره ها میرارقه
انجام  ،  ش را حس کن  ... اگرچه گاه این تجرره م ت م ی ی ر ه ط ول م ی   آت
گردد، و صلاصه، هرگز همیشگی نیس ت و ر ه هم ین دلی ل     رود و راز ررمیمی

کن  )آنننان که از هر جهت آن را در ر ر رگی رد   هرگز روح را کاملاً روشن نمی
نزدی ک اس ت ک ه    و تماماً را ص اون  یگانه کن (؛ چراکه دقیل اً وقت ی ک ه روح    

نشین  و روح را در این اشتیاا که ی ک ر ار   ها فرو مییکسره آتش رگیرد، جرقه
 (.T p. 77)کنن  ... دیگر این درد عش  را رنش  تر  می

ش ود. او  ای آتشین سوراخ م ی گوی  که را تیر یا نیزهترزا، همننین از قلبی سخن می
ور اس ت و  صورتش سراس ر ش عله   ای دارد کهره طور صا ، تصویری ش ی  از فرشته

 آورد:همان اسرافیلَ جان را را درفش سوزانش ره یاد می
رین  ک ه در انته ای ن و  آهنی نش گوی ا      در دستان او نیزهٔ طلایی درازی را می

قلب مرا رارها سوراخ کرد تا آنجا ک ه   آنای از آتش راش . ره نظر رسی  را نلطه
ری رون کش ی ، فک ر ک ردم دارد احش ا        در اعماا ر ن  فرو رفت. وقت ی آن را 

ور را عشلی عظی  ر ه  کش  و سپس مرا کاملاً شعلهدرون  را را آن نیزه ریرون می
 (.Ibid., I, pp. 92-3)ص اون  رها کرد 

ای ک ه مش غول   ره صاطر این تصویر، ترزا اغل ب در حال ت صلس ه ر ه هم راه فرش ته      
ش ود، م ثلاً در مجس مهٔ ورنین ی     داده م ی کردن قلب او را تیر یا نیزه اس ت، نش ان   سوراخ

(Vernini)7 «گوی : روح، زصمی ش ه است از عش  ر ه همس رش   ترزا می«. وج  سنت ترزا
(T p. 69؛)        او ... را لذت تمام، ره زص  ررداشتنش آگ اه اس ت ... مطم ئن اس ت ک ه ای ن ...

گ اه از ای ن   گ ر ه یچ  زا راش   ا توان  مسرتای رر لبه پرتگاه )پرَمخاطره( است و میتجرره
کن  ،  های رلن  ره همسرش شکوه میجراحت سلامت نیار ، را کلمات عاشلانه و حتی ناله

یار  که او حاضر اس ت ام ا   توان  ره صودش کمک کن ، ررای اینکه، درمیدر حالی که نمی
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ر ردن را ر ه او ر ه  ، و ای ن     ای آشکار کن   ک ه اج ازه ل ذت    صواه  صود را ره گونهنمی
احسان دوگان هٔ غ   و   (. T p. 76) رخش است ...رزر  اگرچه شیرین و لذتاست هی ان و

پریشانی و ان وه ...  اهراً در صود احش ا    گوی  اینشادی اینجا محل توجه است. ترزا می
وقت او که روح را مجروح س اصته، تی ر را   رون ؛ و ... آن درونی )مرروب ره روح( فرو می

آین ، پس این عش  را ر ا تم ام   احشا  درونی ره همراه آن ریرون میکش ،  اهراً ریرون می
گذارد، ره گمان ، ن ه در  زصمی عمی  رر جا می»تیر آتشین ...  (.T p. 77)کن  وجود در  می

ت رین  هیچ جایی که درد فیزیکی و جسمی رتوان   محس ون راش  ، رلک ه در اصتصاص ی     
و هر چی زی را در طبیع ت م ادی م ا،      گذرد، مثل ررا آذرصشسرعت میاعماا روح. ره

 (.T p. 124)« گذاردچونان گردی ناچیز رر جا می
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گوی  عارف مثل فردی معل  در ه وا  در این مرحله از زن گی معنوی است که ترزا می
توان   ر ه س وی آس مان ر اَ      توان  پایین ریای  و در زمین آرام رگیرد و نه م ی است، نه می

ده   و نی ز ای ن    ر این تجررهٔ زن  گی ر ین دو جه ان را ش رح م ی     ررود، او در جایی دیگ
از  ویای در هر ک ام از ای ن دو ن اتوان اس ت.    احسان همراه آن را که از پی اکردن دافعه

دادن م ر   ش ن ره پروانه است تا رخکن  که در حال تب یلتشبیه کرم ارریشمی استفاده می
ر ا ام ور زمین ی و ارادهٔ شخص ی دارد توض یح       معنوی را ررای منَ پیشین و پیون هایی که

اش ریرون آم ه اس ت،  یافته را، اما پروانه وقتی از پیلهده ، و نیز  هور ناگهانی روح تب یل
رین ، ناامی ان ه  دان  کجا ساکن شود و در آنجا منزل رگیرد ... هر چیزی که در زمین مینمی»

رخش ؛ در واق ، اینها فل ط رن ج   را تسلا نمیهای زمینی او راحتی (.T p. 55)« گوی تر  می
کنن . هنوز هیچ آسایشی نیست که رتوان  ره آن دست یار  ، چ ه از   را ریشتر می اشروحی

هر چ ه او )روح( رتوان   ر رای    »عبادت یا از زن گی درونی روح در محضر ص اون ، زیرا 
هم ه  »(. T p. 55)« آی   یص ا انجام ده ، در ملایسه را اشتیاا و آرزویش ناچیز ره نظ رش م   

که ای ن  توان  آرامشی حلیلی در مخلوقات ریار  ... همننان سازد ... نمیچیز او را ملول می
پروان  هٔ کوچ  ک نس  بت ر  ه آنن  ه در زم  ین اس  ت، احس  ان ریگ  انگی دارد، او رای    در  

 « دس ت، کج ا صواه   رف ت؟    وجوی سکونتگاهی تازه راش . اما مخلواَ ناچیزَ تهیجست
(T p. 56)   عارف، اکنون در تنهایی عجیب )نامأنون( فرو رفته است، چراکه در تم ام زم ین .

اف راد دیگ ر و هم هٔ     (؛T p. 125) ...«هیچ مخلوقی نیست که رتوان  هم  می ر رای او راش      
 (.T p. 127) «ان شبیه سایه»نظر موجوداتَ زمینی، ره

اما چه ره ای ن  (، T p. 25)دارد  گوی  این وضعیت، صطر مر  فیزیکی را در ررترزا می
حرف راور داشته راشی  یا نه، قطع اً ش  تَ م ر  معن وی در مح  ودیت صودصواس تهٔ       

توان  چن ان راش  که ررای فرد احسان کسی را ایجاد کن  ک ه نزدی ک م ر     عارف می
ه ای رس یار ر ه م ر  واقع ی دارد،      فیزیکی است. روح، همننین، در این هنگام کشش

دان    ا ح  رسیار در فکر رسی ن ره وح ت کامل را ص اون  است و هنوز م ی چراکه او ت
های . هرچن  ترزا از تجرره(T p. 97) توان  در این دنیا ره دست آی که این آرزو هرگز نمی

طور مختصر، جایی که در هنگام گوی  که عارف ممکن است ره سازی سخن میوح ت
ان ، احس ان  قعیت اَهی را دنیای مادی یکی ش هرس  وااش ره نظر میهوشیاریَ اَهی
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دارد ک ه م ا   لذت و صوشی کن . البته ترزا، مانن  جان، ای ن را در ج ای ص ود نگ ه م ی     
ای توانی  در این دنیا کاملاً ص ا را در  کنی  و شکوه و عظمت اَهی ر ا رین ارگی  نمی

ر ص اون   در ای ن دنی ا    که ما داری  و را گناه، پیوسته در تضاد است. انج ذاب دائم ی د  
ها را ره هر طری  در تمام زن گی ره دوش کش ی .  رای  صلیب»...  (.T p. 31)ممکن نیست 

و اگر کسی ره من رگوی  که رع  از رسی ن ره این مرحله )وح ت( در آرام ش و ل ذتی   
 ر ا » (T p. 5)...« م ام، صوش روده است، رای  رگوی  او هرگز ره این مرحله نرسی ه ر وده  

گون، از هر چیز جسمانی آزادن ، ممک ن اس ت ر رای همیش ه دچ ار      اینکه ارواح فرشته
آتش عش  راشن ، چنین چیزی ررای کسانی از م ا ک ه در ای ن جس   فناپ ذیر ر ه س ر        

شای  در نظر ترزا، درد ج ایی از ص ا و تعللی ک ه   (.T p. 104) «پذیر نیسترری  امکانمی
ورتی که عش  ما صالی از انانیت و سرشار از فروتنی ره ص اون  ایجاد ش ه است، در ص

راش ، ضروری ره حساب ریاین  ؛ چراک ه تجرر هٔ ف راا عاش لانه، م ا را ر ه ای ن نتیج ه          
 8.(T pp. 74, 115)رسان  که ر ون ص ا قادر ره هیچ کاری نیستی  می

نیز  یافته، در اشعار رهکتییاوریَ موجود در روح تجس این احسان ناچیزرودن و ری
های متنوع رهکتی که از ق رن شش   م یلادی ر ه     محل تأکی  است. موقعیت دینیَ جنبش

کنن ، درس ت در ملار ل   رع  در هن  سر رر آوردن  رر ج ایی رین سالک و ص ا تأکی  می
مکتب ادویته. در رهکتی، روح انسانی ناتوان از در  کامل ص اون  دی  ه ش  ه اس ت و    

مینی لزوماً ناقص صواه  رود. رر همین اس ان، تأکی  ی   شهود ص اون  در این زن گی ز
العاده رر عش ، ف اکاری، وج ، پرس تش، و ر ر ف ی  ص  ای متع یّن وج ود دارد.       فوا

افکن  ، و ر ا اعتم ادی کام ل ص ود را ر ه ص  ا        ای شورانگیز میعارف صود را در رارطه
 کن .واگذار می

م ین ف راا عاش لانه اس ت، ر ا      در شعرهای رهکتی تصویری که ره آن علاق ه دارن   ه  
ه ای   اهری و   های رمانتیک و جنسی. عارف ان رهکت ی ص ورت   استفاده وسی  از استعاره

مراس  سفت و سخت مذهبی را در زمان صود رد کردن  ، در ح الی ک ه ر ه ج ای آن ر ر       
کردن  . آنه ا همنن ین نظ ام     صلو  درونی، ف اکاری و تجررهٔ دینی شخص ی تأکی   م ی   

کردن  در حالی که راه ف اکاری را ررای هم ه و ف ارغ از زمین ه اجتم اعی     کاستی را رد می
دانستن . تأکی  رر تجررهٔ ف وری و غی رارادی، رد هنجاره ای دین ی و اجتم اعی      ممکن می



111 /  67 

ش ه، انکار تمایز، ازدواج، نهاد صانواده و هر گونه توجه ره موقعیت اجتم اعی، ک ه   پذیرفته
وار ه ای نمون ه  ان است، همگی را ترنر ره عن وان ویژگ ی  در رسیاری از اشعار رهکتی نمای

ررشمرده است. دقیل اً، رامانوج ا در تحل یلش ر ر     « در مرز رودن»ررای عارفان در موقعیت 
کن ، را ذکر ای ن نکت ه ک ه نظ ام     های ترنر را اصذ میپردازیها رعضی از اصطلاحشیوهَویرهَ

سَ یوه، زن  گی   امن کن ، نزد شاعران وی رهَ پذیر و رینیکوش  جهان را پیشرسمی دینی می
ای از ناپذیر، ر ون قی  و رن  ، و در نتیج ه نمون ه   رینی، پیش«واسطهتماشای ری»دینی یعنی 
 (.Ramanujan, 1978: 29-35, 51)شناسیَ ترنر در گونه« ض ساصتار»وضعیت 

ری زی  ا در پیدقیلاً همننان که عارفان رهکتی مفاهی  نظام کاستی را منکر ش ن ، ترز
کن  ،  مراتبی حمایت میهای سلسلههای پاررهنه( از فل ان موقعیتگروه صود )کارملیتی

ک ه ر ه   یار  ، چن ان  می« در مرز رودن»همان چیزی که ترنر آن را مشخصهٔ دیگری ررای 
اج ادی و -ای مطلوب ررای ترزا: او هیچ فرصتی ررای توجه ره افتخارات آراعنوان نلطه
ای هایی عل  ه که در اسپانیای زمان او ره نسبت (limpieza de sangre) )فامیلی( شرفَ صونی

های رس  و احترام و حلارت (fama)های افتخار دنیوی تب یل ش ه رودن ، ن اشت. پوچی
ای معط وف ر ه ارزش معن وی واقع ی و     اجتماعی را رای  پیروان مکت ب او ر ه دغ غ ه   

 تلا دهن .تساوی همگانی در پیشگاه ص اون  ار
قبل از آنکه ره رحثمان دررارهٔ عارفان رهکتی ادامه دهی ، رای  متذکر ش  که تمایل م ا  

دی ن عال  )دو جهان متفاوت( صا  فرهنگ ما است و رر دوگان هٔ مس یحی و   ره دوپاره
ه  ای مس  یحی و افلاط  ونی اس  توار اس  ت، و ای  ن الگ  و معم  وًَ ر  ا ای  ن دس  تورالعمل

ی که رسته ره هر متن، گاه از سه و گاه از هفت و شمار دیگ ری  شناسی سنتی هن کیهان
کن ی ،  گوی ، متنا ر نیست. اما را توجه ره ه فی که در اینجا دنبال میاز عوال  سخن می

ره عن وان  « دنیای دیگر»و « این دنیا»گفتن از رس  که اجازه داری  ره سخنره نظر من می
کنن      که شاعران رهکتی مکرراً تض ادی را ری ان م ی   ای ار اعی ادامه دهی ، تا ریاریشیوه

واق  در میان دو مرتبه از هستی، این جه ان )سمس اره( و جه انی دیگ ر، جه ان آزادی      
ای ن ش خص دو ح ال )و حال ت هوش یاری(      ؛ .BU 4.3.9)نک.: معنوی و اتحاد را ص اون  

م ثلاً   (.Zaehner, 1979( )دارد، آنی که ره این جهان و آنی ک ه ر ه جه ان دیگ ر تعل   دارد     
سَیوه یا لینگایته که در ق رن  ، یکی از اعضای جنبشَ رهکتیَ ویرَهم.( 5561-5531) مهادوی
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ش ان ر ا   ای از اشعار رزمی را در توصیف پاکب ازی ده   هور کرد و پاکبازان آن مجموعه
 زن :شیوا رر جای گذاشتن ، رانگ می

 شوهر در ان رون
 و معشوا ریرون
 توان  پیش رردهر دو را من ن

 این جهان
 و جهانی دیگر
 رردن هر دو.ناتوان از پیش

ک املاً سرش ار   ش ف صواستش ازدواج کرده رود. اشعارگفته ش ه که مهادوی ررصلا
است از ارجاع ره تلارل رین انسان و عش  اَهی. از کودکی، عشلش فلط ره شیوا تعل    

، ک ه در  «ن س پی  چ ون یاس من   پروردگ ار م   »، «چنّا مالی ک آرجون ا  »داشت در تجسّ َ 
اش، ر ه نم ایش   اش و گاه تنها همسر واقعیاشعارش او را گاهی ره عنوان عش  ممنوعه

گوی   عاش   ف رد زیب ایی ش  ه ک ه ن ه فرس ودگی         گذاشته است. در شعر دیگری م ی 
شناس  و نه مر ، کسی که نه شکل دارد و نه ص ورت، و ر ه نح و ق اطعی دع وت      می
ان ، در آتش آشپزصانه افکن  ه  ان زمینی که در معرض مر  و زوالکن  که همهٔ شوهرمی

 شون .
اش دل از اجتم  اع رری    و چون  ان زاه   ی   مه  ادوی در س  نین آغ  ازین زن   گی  

دوش )موقعیتی مرزی( آواره ش  تا تمام وجودش را ر ه عش   ش یوا اصتص ا      رهصانه
در س طرهای پای انیَ   گشتگی در زن گی را در فصل مشتر  کلمات ده . شای  رتوان گ 
 شعر رع یَ او یافت:

 ای مادر  من سوصت 
 در آتشی ر ون شعله
 مادر  من درد کشی م

 از جراحتی ر ون صونریزی
 مادر من دچار تلاطمی ش م
 که هیچ لذتی در آن نیست:
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 عش  پروردگارم، سپی  چون یاسمن
 (.SS p. 121) شباهت ره ه ، آواره ش مهایی ریمن در جهان

متنا رهای صود را در آتش تطهیرکنن هٔ « جراحت ر ون صونریزی»و « شعلهآتش ری»
توان مفاهی  نم ادین رس یار گس تردهٔ    یارن  و قطعاً میدرونی و تیر و نیزهٔ آتشینَ ترزا می

عرفان ف اکارانه را در پیون ی نزدیک را درد هجران عاش لانه، نمای ان دی  . ای ن اری ات      
 مهادوی را نیز ملایسه کنی :

 آن که زص  ن ارد
 از رنج جراحت

 دان ؟چه می
 

 ای پروردگار، سپی َ چون یاسمن
 تیغ عشلت، در تن من فرو رفت

 و در آن شکست
 (SS p. 138)پینی م ... من از درد ره صود می

 عش  مهادوی ره شیوا پیوسته در تشبیهی حسی و صیالی ریان ش ه است:
راستی، آم  ن ت و   جامه. رهزینت و گرانزرینروی، ره سوی من آی، ای مرد من، ای فرصن ه

 رازگشتَ زن گی من صواه  رود.
رازصواه    « چناّ مالیک آرجون ا »ام. سراسر مشتاا، در این امی  که ها نشستهره تماشای جاده

 (.Mahadevi in: Sreekantaiya, 1972: 39)گشت 
 :رردمایهٔ فراا عاشلانه و ریماریَ عش  را ره کار میهمننین رن

 در چهار قسمت روز
 من ررای تو ان وهگین 
 در چهار قسمت شب

 من دیوانهٔ توام.
 مان گمش ه رر جای می
 ریمار تو، شب و روز

 9(.Mahadevi in: SS p. 124)ای پروردگار، سپی َ چون یاسمن ... 
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م ار رود و ه  عارف و لذا واقع اً  ها، که ه  سیاستسَیوهراساوانّا، یکی دیگر از ویرَه
زیستن در این دو جهان متفاوت را تجرره کرد، تنافی ر ین ای ن دو جه ان را در ش عری     

 (samsarasagara)ریان کرد که تشبیه سنتی هن و از زن گی در این جهان ره دریایی طغیانگر 
 کش :را ره تصویر می

 یک سنگ آسیاب، آویخته از پا
 یک تنهٔ صشکی ه درصت، آویخته از گردن

 ت که شناور راش یکی نخواه  گذاش
 گذارد که فرو رومو دیگری نمی

 ای دشمن حلیلی زمان
 های رودروای پروردگار رودصانه

 Basavanna, ibid. p. 80; see also Ramanujan's note to)مرا ورای این زن گی رر آب، جریان ده ... 

this poem, p. 189). 
 

 کن :او در ررارر شیوا عجز و َره می

 متول  ساصتی؟چرا چرا مرا 
 چنین ریناره در این جهان 

 (.SS p. 7) تبعی ش ه از آن جهان دیگر
کن  که زمین را از زیر پای کسی که از آس مان  و در جای دیگر، ص ایش را مته  می

 (.SS p. 62)دارد فرو افتاده ررمی

البته رهکتی )عش ( فلط متوجه شیوا نیست رلکه ره ویشنو نیز معط وف اس ت، و در   
ترین حالت معطوف ره تجس  آن در کریشنا است. ویشنوه رهکتی را، ر ه رهت رین   عیطبی

ای راجپوت روده و اینک قهرم ان  شکل، میرا رای در ریان آورده است، کسی که شاهزاده
ه ای ح اک  ر ر    زیس ت و مانن   مه ادوی ارزش   مردم است. او در ق رن ش انزده  م ی   

گرد ترریت کرده ر ود. و ر از پاکب ازیَ او در    رهای را انکار کرد که او را زاه ی دوجامعه
 تشبیهی نفسانی از ازدواج عرفانی تصویر ش ه است:

ات در چشمان من ساکن شو، ای پس ر نان  ا؛ پیک رت افس ونگر اس ت، چه ره      
های شه گون ت و  نَمای  گشودگی لبفام و چشمانت درشت. چل ر زیبا میسیه
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ج واهرات دور رازوان ت دلرر ا     های کوچک ر ه دور کم رت و  ... کمررن  زنگ
 Mira Bai in: Lajwanti Madan, ‘Mira)دهن    کنن  و چه دلنشین ص  ا م ی  جلوه می

Bai’, 1972: 57).10 

تجررهٔ صوشَ زیباییَ کریشنا، چونان سَمسلَسا )وح ت( در ملارل ویسلسا )ج ایی(،  
ه ای دیگ ر در   عب ارت گردد. آننه آم ، مانن  رس یاری از  گاه ره ان وه ج ایی از او ررمی

ه ا اس ت ک ه ج ان و ت رزا نی ز       های میرا رای، در لحن و تأ یرشان شبیه غزل غزلنوشته
 ش ی اً تحت تأ یر آن رودن .
هزار نفر، قارل تش خیص اس ت.   تاران و گلگون، در میان ده سراسرمحبوب من، 

سرَ او زرَ ناب؛ طرهٔ گیسویش پرپیچ و تاب، سیاه چون رنگ ک لاغ. چش مانش   
وشو کرده راش ن ،  مان  در کنار چشمهٔ آب، گویا در شیر شستهایی میره فاصته

هایش چون زمینَ گیاهان معطر،  مرش ان  ان . گونهدر نهایت تناسب جای گرفته
چک  .  ان ، که از آن صمغ روان میهای سوسنهایش گلروی صوش است. لب

اری از عاج اس ت،  رازوانش طلای م وّرن ، هماهنگ را جواهرات. ر نش شاهک
 ها.را پوششی سخت از یاقوت

گوی  و از ریماریَ عش   ی ا دی وانگی    میرا رای، همننین، از فراا عاشلانه سخن می
 اَهی که از حس پَررنگ حضور کریشنا ناشی ش ه است.

یار . تنها آن ک ه زص     ای دوست، من دیوانهٔ عش  توام، کسی ان وه مرا درنمی
کن  .  ص ورده را در  م ی  ر و ک ار داش ته راش  ، زص      صورده یا را این زص  س

محبوب من در آسمان آرمی ه است، من چه اقبالی ررای دی نش دارم؟ صَردش ه 
ام. درد می را فل ط وقت ی از می ان     ها. ه یچ طبیب ی نیافت ه   از درد، سرگردان ریشه

 (.Ibid.: 56-7صواه  رفت که صودَ محبوب )ص اون ( طبیبش شود )

 ها:آن را ملایسه کرد را غزل غزل توانو راز می
 وجو نمودم، اما نیافتمش؛ او را صوان م، اما پاسخی ن اد.او را جست
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گشتن ، مرا یافتن ؛ مرا زدن ، مج روح س اصتن ، ردای م را ر ه     پاسبانان وقتی که در شهر می
 سویی ان اصتن ، این پاسبانان حصارها.

گر محبوب مرا یافتی ، ره او رگویی  که م ن از  ده ، ای دصتران اورشلی ، اشما را سوگن  می
 (.8-6، 5ام )عش  او ریمار گشته

های عاطفیَ دوگانه در فراا عاشلانه، یعنی درد و لذت، در ش عر رع  ی می را    جهت
 صوری نمود یافته است:رای ره

 نادی ن تو
 صار چشمان من است.

 رع  از رفتن تو
 آرامش از من رفت.
 شنوموقتی ص ایی می

 لرزدمی دل 
 اما همین درد نیز

 (.Mirá Bái in Songs of Krisna, 1978: 136)دلنشین و صواستنی است ... 

 صوانی :ها میو در غزل غزل
 من آرمی ه رودم اما قلب من ری ار رود. 
 ( 2، 5زن  ... )گوش رسپار  محبوب من دارد در می 

های میرا ر ای  ها رین نوشتههای نزدیک را در نمادپردازیتوان شماری از همسانیمی
گوی   ک ه از درد ج  ایی از    و ترزا و جان یافت. میرا رای از آتشی درون ی س خن م ی   

و مانن   ت رزا و ج ان،     (،The Devotional Poems of Mirabai, 1980: 114)ص اون  ررصاسته است 
 ده :رود پیون  میتجررهٔ این آتش را را تیر عشلی که در قلب فرو می

 ز تیردان عش تیری ا
 قلب مرا سوراخ نموده و ره دیوانگی کشان ه ...

 شایام تیری پرتاب کرد
 آن تیر تمام وجودم را درنوردی .

 آتش اشتیاا
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 سوزان قلب مرا می
 11(.Ibid.: 49 & 97)و تمام تن  در عذاب است 

های مشاره ریان ش ه اس ت رس یاری دیگ ر از    این تجرره و نمادگرایی را که در شکل
 ان .ران رهکتی نیز استفاده کردهشاع

ترنر، نظریهٔ در مرز رودن را را نظر ره جنبش ویشنوه رهکتی رنگال مح ل رح ث ق رار    
داده است، را استنادی که در این راره ره ا ر دایمو  دارد، کسی که نکات روش نگری را  

اش رحث ررارهتر دای که پیشکن . البته او از شاعران رهکتیدررارهٔ این جنبش مطرح می
عش  َ  »ها، حال رین آنها ارتباب نزدیکی وجود دارد. ررای وشنوهش  متمایز است، را این 

راستین عشلی است که را فراا همراه است )فراا عاشلانه( ... در ش عرَ عاش لانه، ار راز    
زمینهٔ آن لذتَ یگانگی در جریان است ... ش بیه مس یحیت ارت  وکس،    ش ه ... و در پس

یس  م عی ج ایی میان انس ان و ص  ا اس ت و آن را در اش عار عاش لانه نش ان       ویشنوئ
رخش است که ذهن را در ص اون    ... عنایتی نجات( viraha)ده  ... درد فراا عاشلانه می

اش مشتاا وح ت را ص  ا اس ت، هرچن   طبیع تَ     ده  ... مرد را طبیعت ذاتیجای می
 (.Dimock, 1966: 61-2)« است متفاوتَ دو واقعیت، آن را ناممکن ساصته

کن   ک ه در آن   جنبش ویشنوه رنگالی نظریهٔ رنیادین صود را رر رهگود پورانه اس توار م ی  
وی ژه در  زن گی کریشنا در شهر ورین اوانا، را جزئیات رومی پرَرنگ و لعاب، توص یف، و ر ه  

ش ود. نظری هٔ   ها )دصتران گ اوچران(، ری ز ر ه ری ز توض یح داده م ی      اش را گوپیرازیعش 
کن : سوَکَیَهَ یا سوَیهَ )زنی ک ه م ال ص ودش اس ت( و     ویشنوه، زنان را ره دو دسته تلسی  می

ان  ؛ در تم ام   ه ا در دس ته دوم  پاراکیهَ )زنی که مال دیگران است(. در رهگود پوران ه، گ وپی  
قض اوت  ان  ،  ررن ، از عشلشان ره کریشنا سرمستم تی که در ازدواج مردان دیگر ره سر می

ان یش ن . ای ن ف راا    ان  و فلط ره مراقبت از پیمانشان را کریشنا م ی اجتماعی را کنار گذاشته
نام ، را شرع و عش   زناش ویی در   عاشلانه، که ترنر آن را ه  اَهی و ه  کمی نامشروع می

ت وان آن را در زمین هٔ   ها، تنها ش کلی از عش   اس ت ک ه م ی     تضاد است و طب  نظر ویشنوه
نامی  )جا دارد ره تصویر مهادوی از شیوا ر ه عن وان   « عش  راستین»اب رین انسان و ص ا، ارتب

معشوا نامشروع و البته همننان راستین و شوهری اَهی اشاره ک رد و نی ز ج اگرفتن او در    
گوی   در ای ن نلش ه از    تضادهایی که میان انسان و معش وا اَه ی وج ود دارد(. ترن ر م ی     
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کن : دارای ی شخص ی ی ا    را نمایان می« در مرز رودن»اصتاری متضاد را موجودات، ازدواج، س
 (.Turner, 1969: 157-8محبوب، در تضاد را وضعیت مرزیَ فراا عاشلانه است )« مالکیت»

ًَ را ان یشی ن در صط وب مش اره، ملاحظ ه ک رد ک ه ارتب اب پاراکی ایی         الیاده، احتما
در ه ر تجرر هٔ اص یل دین ی تحمی ل      »ه کن   ک   )نامشروع(، گسستی را نمادپردازی م ی 

نمادپردازیَ زناشویی در عرفان مسیحی، که مس یح در  »گوی : ؛ او در ملایسه می«شودمی
ه ای اصلاق ی و   کن ، چن ان ر ر ت ر  هم هٔ ارزش   آن، نلش یک جز  از داماد را ایفا می

نیس ت  ک ه   هرگز مطم ئن  «. کن اجتماعی، آنننان که عش  عرفانی اقتضا دارد، تأکی  نمی
این دررارهٔ عارفان مسیحی منصفانه راش ، کسانی که در منظر من، ره هیچ معن ا، از ت نش   

ش  ه،  ش ان و هنجاره ای اجتم اعیَ پذیرفت ه    ه ای عرف انی  موجود رین اقتضائات تجرره
کنن  ، ر ه نظ ر    اطلاع نیستن  و حتی وقتی از نمادپردازی ازدواج عرفانی اس تفاده م ی  ری
گوی  ، آگ اه راش ن ، و البت ه همنن ان      ز گسستی که الیاده از آن سخن میرس  کاملاً امی

ت ر اس ت وقت ی ای ن ن وع عش   را       ک ن  ک ه الی اده ر ه قل ب مس ئله نزدی ک       گمان می
 (.Eliade, 1973: 265)یار  تمثل می( lila) شمرد، عشلی که در َیلامی« صودی مح صودره»

ش وج ود دارد؛ فل ط عش  َ پاراکی ایی     در عش َ سواکیه، اشتیاقی ره جلب رضایت صوی
اصتیار و صالی از صود را ک ه فل ط ر ه س بب محب وب اس ت نمای ان        است که عش َ ری

 کن :کن . دایمو  را دقت توصیف میمی
تر س اصت.  تر و واقعیها، عش  آنها ره کریشنا را صالصشرایط پاراکیاییَ گوپی

ر رای ایج اد رض ایت    ر رد، ر ه س وی ش وقی     چراکه سواکیه ره سوی کاما م ی 
انجام ، ره اشتیاا ش ی ی ررای جل ب  شخصی؛ فلط پاراکیا است که ره پرما می

شود؛ ها محسوب میرضایت محبوب، که در عرض رهکتی، ویژگی عش  گوپی
ها نوعی عش  پاراکیا است که رسیار ش  ی  اس ت.   چراکه عش  کریشنا و گوپی

تیج هٔ پای  ار و س اکنَ افک ار     درد ج ایی، که فلط در پاراکیا ممک ن اس ت و ن  
ده   ... ویراه ه   ها دررارهٔ کریشنا، ره ایی و س عادت آنه ا را ش کل م ی     گوپی

ان  پش ت س ر   شان، سودی را که از روارط دنیوی داشته)ج ایی( و درد ج ایی
گذارد و ره تعم  رر کریشنا که ذات رهکت ی اس ت، و رس ی ن ر ه او، س وا      می
 .(Dimock, 1966: 56-7)ده  می
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رنارراین، ممکن است رهکتا حتی در رنجَ ج ایی لذتی را ریار ، اگر مرد یا زن عاش ، 
اعتن ا راش  ،   فلط حواسش ره صرسن ی محبوب راش  و رتوان  ره احتمال درد یا لذت ری

در صرف همهٔ عشلش ررای کریشنا تکام ل یار  ، عارف ان مس یحی نی ز م ا را ترغی ب        
 ها را رون  دهی .ون  فلط همین حالتکنن  که در ارتباطمان را ص امی

ی اری  ک ه   ه  در شاعران رهکتی و ه  در عارفان ک ارملیتی، ت نش و فش اری را م ی    
زن ، چیزی رین اشتیاا ره تجرر هٔ وح  ت   تری را ررای آنها رق  میغالباً احسان سخت

فته ش  ه اس ت   انتها و میل ره ادامهٔ تجررهٔ ه  تلخ و ه  شیرینَ فراا عاشلانه. غالباً گری
انگاری است: ر ه ای ن ص ورت ک ه عش        ای از دوگانهکه عرفان عاشلانه متضمن درجه
توان  رخشی از تجرره راش ، جایی که ع ارف مطلل اً ر ا    دوطرفه رین ص اون  و روح نمی

 ص اون  یا ذات مطل  یکی ش ه راش . دایمو  ره این نکته اشاره دارد:
عشلی شبیه این )یعنی عش   ر ین روح و   اگر عاش  و معشوا مثل ه  رودن ، 

توان  وجود داشته راش . اگرچه جیوه رخشی از رهگود است ... جی وه  ص ا( نمی
رین ای ن دو وج ود دارد. جی وه در ع ین      کمّیو رهگود مثل ه  نیستن . تفاوتی 

ه ا دارد، ر رای همیش ه از آنه ا     اشتراکی که در کیفیت، را رهگود و س ایر جی وه  
رس   ...  ترتیب، وقتی جیوه ره وسیلهٔ رهکتی ره ره ایی م ی  . ر ینمتمایز است ..

در پرستش م ام رهگود، ره او نزدیک است اما معنایش این نیست ک ه ... یک ی   
 (.Ibid.: 48)هستن  

کار رفته راش  رای  گف ت ای   های دایمو  در صصو  شیوَه رهکتی رهچناننه گفته
رودن ، چراکه شیوَه رهکتی در همه جا ریشتر ره کاش رازرینی و تا ح  امکان اصلاح ش ه 

ط ور  گرایانه از ه ف نه ایی عرف ان گ رایش دارد، در ح ین اینک ه ر ه       تفسیری وح ت
های نوعیَ مرروب ره روش رهکتی، یعنی پاکبازی و عش  وج آمیز، و چشمگیری حالت

 دارد.در واق ، حالتَ فراا از ص ا را در مراحل اولیه تجرره نگه می
نام    ص اون  م ی « نمای حضور و غیبتَمنط  تناق »من درراره چیزی که آن را کار

شناس ان هن  ی را در پاس خ ر ه     های طی ف متن وعی از اَهی ات   حلکن  و راهرحث می
هایی ک ه منش أ آن،   کن ؛ پرسششناسانه فهرست میشناسانه و هستیهای معرفتپرسش
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عن وان وج ودی   کن  ، ر ه   ط رح م ی  ادرا  صاصی است که رهکتی راج  ر ه ص اون   م  
گیر، کسی که همراهَ طالبَ ش یفتهٔ ص ود اس ت و در ع ین     جاحاضر و همننان کنارههمه

ه ای  از جمله ش باهت « نمامنط  تناق »گیرد که این حال ج ای از او؛ کارمن نتیجه می
 (.Carman, 1983)مه  رهکتی و عرفان ص اپرستانهٔ غرب است 

یاری  رین آرمان س نتی هن  و، یعن ی    تی، غالباً کشمکشی را میدیگر اینکه، ما در رهک
دادن ره تجرره )سلو ( در سمساره؛ آزادی از سمساره و در طرف دیگر، اشتیاا ره ادامه

های عرفان هن  و،  ه  سعادت و ه  رنجَ فراا عاشلانه. لذا در تلارل را رسیاری از شکل
ه و رهگود در موقعیتی  نویّتی ج اری  تجررهٔ لذت و دردی که در عش  دوطرفه رین جیو
سازی ک ه ر ه هم راه دارد، اغل ب ر ه      است، ره جای آزادی از سمساره را تجررهٔ وح ت

عنوان غایت راستین عرفانی دی ه ش ه اس ت؛ اگرچ ه در مواق   دیگ ر ای ن دو ه  ف       
ع ای مه   از ان وا  ممکن است را ه  راشن . اما این حلیلت که تجررهٔ عش َ دوگانه، جنبه

که در ج ای دیگ ر   ام، رای  ما را )آنننان هایی است که اینجا محل رحث قرار دادهعرفان
تر مثل استیس معطوف کن  که م  عی  ام( ره تردی  در نظریات محللان ق یمیانجام داده

ها در  وح تَ یکپارچه و ر ون تمایز است، و اعتلاد دارد که است جوهرهٔ همه عرفان
ش ان  هایی مثل ه  دارن ، هرچن  آن را رر حسب رارطهعملاً تجرره حتی عارفان ص اراور
ای محس ون دانس ته   کنن ؛ استیس این تفسیر ص اراورانه را استعارهرا ص اون ، تفسیر می

 کن   پ ذیر م ی  گذاری و تشخیصاست که حالت ناملمونَ هوشیاری نامتمایز را علامت
(Stace, 1961.) 

کن   ک ه عارف ان ص اپرس ت در فه   ی ا تفس یر        م ی  رنارراین، استیس ضمناً اش اره 
واق  در ح ال  شون ؛ این ادعای او که عارفان ص اپرست در هایشان دچار صطا میتجرره

تجرر  هٔ وح   تَ نامتمایزن   ، در حلیل  ت تص  ویری رازتاری   ه از ادع  ای اَهی  اتیَ      
گ را، اگ ر    تتری است که را آن مواجهی ، یعنی این تصویر که عارف ان وح   پاافتادهپیش
در حال تجرره وح ت ر ا ص اون   هس تن  ی ا     « در واق »شان کاملاً پیشرفته راش  تجررهٔ

رای  در حال تجرره این وح ت راشن  )این نوع گ رایش را، از ر اب مث ال در آ  ار زین ر      
 (.Zaehner, 1978)رینی ( می
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ین نگ اه ر ه   تررخشام، ره نظر من، رضایتطور که در جای دیگری رحث کردههمان
گرایان ه  های وح ترفان، از آنَ کسی است که در رررسی تجررهفرهنگی عمطالعات میان

ه ا و نل اب افت راا آن دو را    و ص اپرستانه اعتبار و ارزش هر یک را دریار   و ش باهت  
 12آنکه رخواه  یکی را در دیگری منحل کن .ربین ، ری

گ را  های ص اراوران ه و وح  ت  فانهای فراوانی که رین عرجای آن نیست که تفاوت
گیری شای  رتوان همین ق ر افزود ک ه  تفصیل رازگو شود اما از راب نتیجهوجود دارد، ره

توانن  ره طور کامل ررار ر ی ا یگان ه    در عرفان ص اپرستانه، این جهان و جهان دیگر نمی
مل این دنی ا و  های عرفان ص اناراورانه، دو طرف )شاکه در ررصی شکلراشن ؛ در حالی 

شون ، در هم ان ح ال   دنیای دیگر(، مکمل یک یگر و در نهایت، عملاً، یکی انگاشته می
لذا مجاه ت عارف مصروف  کن .که رازی پرتحرّ  این دوقطبی، نلش مهمی را ایفا می

شود که این یگانگی را در درون وجود صودش دریار . رنارراین، ره عنوان نتیج هٔ  این می
رای  تمایزی اساسی را ترسی  کنی  و آن اینکه دو دنیا در عرفان ص اراورانه،  این رررسی،
های متع دی از عرفان ص اناراوران ه در ی ک س طح    آمیز دارن ؛ و در شکلتلارلی رقارت

 گیرن .قرار می
 

 

 هانوشتپی
 

 

ش ود مراجع ه   های ترزا م ی هایی که از نوشتهقول. همننین، ررای یافتن این قطعه و سایر نلل1
 کن :پانیایی را در کتاب زیر پیشنهاد میره متن اس

Santa Teresa de Jesús: Obras Completas, eds. Efren de la Madre Dios & Oger Steggink (Biblioteca de 
Autores Cristianos), Madrid 1974. 

 ان :ها در رساله دکتری من رررسی ش ه. رسیاری از این عرفان2

A Study of Mysticism and its Forms of Expression, Stirling 1983. See also my ‘Unity in Diversity’, 
Scottish Journal of Religious Studies vol. 3, no. 1 (1982). 

 Robert M. Gimello, ‘Mysticism and Meditation’. in Mysticism and Philosophical. ملایسه ش ود ر ا:   3

Analysis, ed. Steven T. Katz. London 1978  
 ..Frederick J. Streng, ‘Language and Mystical Awareness’, ibidهمننین: 

 
ش ود در زر ان   ن ام ر رده م ی    شب تاریک روحجان که غالباً را عنوان  . عنوان اصلی ا ر سنت4

اش اره   (spiritهای حس و روح )رنارراین، او آنننان که ره شب است. شب تاریکاسپانیایی فلط 
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توانی  در منب    های جان را میمتن اسپانیایی نوشته گوی .سخن نمی( soul)کن  از شب روح می
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